
 تنها به نيروي خود متكي شويم

آزموده را آزمودن خطاست، تجربه تاريخي به ما آارگران         
همـه حـال    در  داران    سـرمايه و رهبران آارگري آموختـه اسـت        
ي تاريخي به ما حكـم        وظيفه. استثمار را ترجيح خواهند داد    

هايمـان در دام      اي  طبقـه   آند نگذاريم خود و دوستانمان و هم        مي
هـاي    ايم سياسـت     فهميده  تاريخاً .ازي بيافتند ترفندهاي بورژو 

اشتباه رهبران آارگري و آارگران ناآگاه ضربات مهلكـي را          
 بر سر   هايي  زيان. اند  اتي فرود آورده  بر پيكر مبارزات طبق   

ها انسان درآورده شـده آـه         خود و بر سر هزاران و ميليون      
بـه  همگي ما تجربه تلخ جنگ جهاني را         .اند  ناپذير بوده   جبران

ا بـراي   ياد آوريم، بورژواهاي آـشورهاي مزبـور آن جنـگ ر          
هـا    دنـد و چـه بـسا ميليـون        يامخودشان جنگ ملي و ميهني ن     

 آـه در آن     .ميهن خود را قربـاني آتـش آن جنـگ نمودنـد             هم
توانـست تـصميمات      گران اين قدرتمندترين نيرو مـي     ردوران آا 

 زير چتر   ها  متأسفانه بخش اعظمي از آن    . مناسبي را اتخاذ نمايد   
 دام   تـرين شـرايط بـه       ورژوازي در بحراني  دمكراسي ب   سوسيال

هـا لبيـك      هـاي آن    ها گرفتار شده و به سياسـت        ترفندهاي آن 
هـا    گفته و سرانجام اين نيروي مقتدر بـه ابـزاري بـراي آن            

هايي دال بـر اينكـه از         ها و همچنين داعيه     استدلال. مبدل شد 
لاشي شدن وحدت   تيد به م  مندي خواهيم رس    اين طريق ما به بهره    

هـا    و نهايتاً در جلو چـشم آن      . طبقاتي در آلمان منجر گرديد    
رفقاي مبارز و واقعي آلمانيشان آشته و تيرباران و فـراري           

بنـد بـورژوازي     ند و بقيه آارگران بـا آن رفـرم نـيم          گشت
. ساختند و تا به امروز در زير فرمان آن يوغ قرار دارند           

د اايست  قابل بورژوازي متحدانه مي   ر م اگر اين نيروي عظيم د    
 و آن همـه     داد  آورش ادامـه نمـي      چرخ بورژوازي به حرآت جنون    
سياست درست آن بـود در       . گذاشت  آشته و ويراني به جاي نمي     

هـا    داران و بحران آن     جنگ امپرياليستي آه حول منافع سرمايه     
اينجاست آه تاريخ به ما اثبات خواهد       . نمودند  بود شرآت نمي  

نـه  . ك و استراتژي مناسب عمل شـود       اگر سياست و تاآتي    نمود
 تجربـه . شـد   نگري قربـاني نمـي    زمين و نه انسان در اين طغيا      

 بـراي   اثبات نموده است آه تنها منبع درآمد خـالص و نـاب           
ضافه از طريق اسـتثمار آـارگران بـه          ارزش ا  داران  سرمايه
ه اآنون چگونه بورژوازي به رحم و شفقت درآمد       . آيد  دست مي 
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 مقداري هزينـه     پرداخت هاي آمريكايي و امثالهم با       رسانه و
. خواهند آارگران آشورهاي ديگـر را نجـات دهنـد            مي تبليغي

 چند سال اخير بـا توجـه بـه عقـيم             اين حقيقت اين است در   
گـان    هاي آشورهاي امپرياليستي در مقابل نوچـه        ماندن سياست 

 بـه   اهر در ظ ـ  هـاي نافرمانـشان     خويش و تمرد بخشي از جنـاح      
 .اند هاي ديگر برخواسته خونخواهي ملت

  در گويي اينان نيستند آه در آوره گرماگرم اسـتثمار        
هاي حرارتي و توليـد بـرق و غـيره            منطقه عسلويه و نيروگاه   

 آنجا در آن گرمـاي      .اند  جان و روح آارگر ايراني را مكيده      
سوزان هزاران آارگر ايرانـي در بـدترين شـرايط آـاري و             

 اسـتثمار و بـه ارزانـي        گي با شديدترين شـيوه    گذران زند 
هـاي غربـي      شود و در خـدمت آمپـاني        ان گرفته مي  نيروي آارش 
 هـاي    زيـان   در آنجـا هـزاران آـارگر دچـار         گيرنـد   قرار مـي  

رود   يادمان نمي . اند   از نظر جسمي و روحي گشته      يناپذير  جبران
ها آـارگر زن و مـرد اخـراج،            ميليون به بعد  ١٣۵٩ سال   از

از خانه و آاشانه تبعيد و محروم و يا با زنـدان و             بيكار  
هايـشان    منش و دولت   مرگ روبرو شدند و آسي از آقايان بزرگ       

وردند و سكوت را بر منافع      ياوليبرال دم برن  چه ليبرال و نئ   
حال آه ناسپاسان يعني بخـشي از       . به آف آمده  ترجيح دادند     

 از  است و بداخمي نشان داده    ها    بورژوازي ايران نسبت به آن    
 آارگران ايران بنا به ضرورت و نياز واقعي بـه           سوي ديگر 

اي بهـتر بـه       خاطر تنها زنده ماندن و جنگيدن بـراي آينـده         
هـاي    و هر روز اعتراض طبقـاتيش در عرصـه        . ميدان آمده است  

 براي آـلاه گذاشـتن بـر سـر آـارگران،            .يابد  مختلف گسترش مي  
هـاي    همـه جنـاح    ديـدگان،   زنان، دانشجويان، معلمان و سـتم     
را » رُل دايه بهتر از مـادر     «بورژوازي را وا داشته است آه       

 طرف ديگر اهرم فشاري باشند بـر آن        و از    .به عهده بگيرند  
از ايـن رو در ايـن       .  ايـران   متمـرد  د اري   بخش از سـرمايه   

 داران داخلـي و خـارجي        سـرمايه  گيرودار و در اين زدوبنـد     
تا رقيـب را وادار بـه       خواهند از همديگر انتقام بگيرند        مي

براي نيل به ايـن مقـصود بهـتر         . هاي خود نمايند    تمكين خواسته 
 تا توجه مبارزات آارگران، زنان، دانشجويان، معلمان        است

و .  ريخته شود  ها اشك تمساح      آن براي   .را به خود جلب نمايند    
نكه چند دلار و ريالي هزينه گردد و آن قدر هم نباشد            يا اي 

اينجاسـت آـه    . خود هم بتوانند بايـستند    آه اينان سرپاي    
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 و  ايهايمان بايد آگاه باشند     ن و هم طبقه   آارگران و زحمتكشا  
اين تجربه تاريخي را آسب آرده باشند براي ما سياست درسـتي            

 اگر امثـال    .يم  ها همگام شو    د اگر قدمي نيز با آن     نخواهد بو 
 بعدها آن حزب به قرباني جولانگـاه        ندقل بود تسحزب توده م  

شـد و قربـاني       وسيه و آمريكا و انگليس و ايران مبدل نمي        ر
آارگران ايران به اين سياست و      . گرفت  آرام سرمايه لقب نمي   

اند آه هيچ وجوهي و هـيچ         منطق و اين حد از آارآرد رسيده      
هاي بورژوازي به صلاح و سلامت او نيـست،           آمكي از طرف دولت   

مـشمئزآننده  در جنگ بورژاها ، عملي بس خطرناك و         مشارکت  
 خواهد  ، معلمان، دانشجويان و ستمديدگان    براي طبقه آارگر  

هـا بـه قربـاني        هاي آن   ها، تاآتيك   شرآت ما در سياست   . بود
همکـاری و   را در   زي. ها تبديل خواهد شد     شدن ما در دامن آن    

 طبقـه آـارگر اولـين       ي داخلـي و خـارجي      بورژواهـا  توافق  
 به همين دليل ساده است      .قرباني قراردادهايشان خواهند بود   

هــاي بــورژوازي و  آــه مــا هــيچ آمكــي را از طــرف دولــت
تي سـوليداري ) امريكاييمرآز همبستگي   (نمايندگانشان از جمله    

 خـواهيم    و چالش  ديجرا قبول نخواهيم آرد و آن را به نقد          
شويم نبايد قربـاني      ايهايمان يادآور مي    و به هم طبقه   . آشيد
ها از اين در هراسـند مـا بـا            آن. هاي بورژوازي شوند    گرگ

اضمان و با وجود    تراتحاد و همبستگي و توافق طبقاتيمان و اع       
. لات خود دست يابيم   قلابي به تشك  رهبران واقعي نه ساختگي و      

در به همين خاطر سـعي      . بورژوازي از آينده خود بيمناك است     
لات واقعي و جـايگزين نمـودن        تشك ،بيرون راندن رهبران واقعي   

 قلابي و ساختگي به تبع ساختن قدرتي ظـاهري از بـالا             رهبران
ها خلـع     هدف آن . به پايين و تحميل آن به طبقه آارگر هستند        

ها به اين امر تاريخي        اگر آن  .هاست   صلاح قدرت طبقاتي پاييني   
سـر تكـريم    ايهايمان    طبقه  موفق شوند و بخشي از آارگران و هم       

 را فرامـوش     ماهيـت طبقـاتي    در مقابلشان فـرود آورنـد و      
ايـن  . نمايند زيانبارترين ضربه تـاريخي را خـواهيم خـورد         
ن د ارا   وظيفه ماست آه طعمه اختلافـات و تـضادهاي سـرمايه          

هـاي     ايجـاد تـشكل    يوحدت طبقاتي برا  . يموداخلي و خارجي نش   
 .طبقاتي وظيفه حياتي در دوره آنوني است

 اين هم خاتمه نخواهد يافت ايـن        ترفندهاي بورژوازي به  
بـست رسـاندن      ي به بـن   هاي شومي را برا     كار چه بسا نقشه   فا

بـا  .  اسـت    خود قـرار داده     را در دستور آار    جنبش آارگري 
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هاي صوري و قلابي آه تنها از مخيّله چنـد            پيش آشيدن اتحاديه  
 مخملي اقشار و اقمـار      هاي انقلاب    فراتر نرفته است طرح    آدم

زنند و حتي بـا        جار مي  لترناتيو به عنوان ا    را بورژواليبرالي
اين امضاها بـه عاليجنابـان      آوري امضاهايي و فرستادن       جمع

 هاي   شيوه  قصد برگشت آارگران به     ايران  بورژوازي نمايندگان
دانند آـه آـارگران در         زيرا مي  . دارند هاي قبلي را      دوره

اين دو ساله اخير همـه آن شـيوه و آارآردهـا را پـشت سـر                 
 داري و عـدم       سـرمايه  گذاشته و با توجه بـه بحـران شـديد         

هــاي  هــاي بــورژوازي بــه خواســته جوابگــويي تمــام ارگــان
هـاي واقعـي       در ايجاد تـشكل     را  تنها چاره آار   ،انسانيشان

هاي صوري و ظاهري از طرف چند آس و از بالا              به شكل   نه خود
زيرا اتحاديـه خـود      (ها  بدون در نظر گرفتن تم واقعي اتحاديه      

هـا و     موجـود در درون آارگـاه     از جمع چندين تشكل واقعي و       
  آـارگران   آـه البتـه    )يابد  ها و ديگر مؤسسات معني مي       مجتمع

 گذر نموده است تـا       نيز ها   اين نوع تشكل    اتكا به  ايران از 
هاي قلابي و از بالاي سر آارگران         برسد به اينكه به اتحاديه    
نـشين ايجـاد شـده پـيروي          هاي آـاخ    آه از مخيله بورژوا ليبرال    

شود با هر ترفندي بخشي از آارگران را اغوا نمود            مي. نمايند
شود براي هميشه مبارزه واقعي را از چنگـشان خـارج             امّا نمي 

  .نمود
به همين دليل اين پروآاسيون تبليغي نهايتـاً در برابـر           

به همين  . اراده و خواست واقعي آارگران نيز افشا خواهد شد        
 ي بـسيار  هـا   هـا بـه شـيوه       خاطر گردانندگان اين نوع طـرح     

ناهنجار و غيراخلاقي به مبـارزه بـا رهـبران واقعـي جنـبش              
 از عوامـل    ،آارگري روي آورده و حتّـي بـدون پـرده پوشـي           

 مرآـز همبـستگي     ي مثـل   افراد و نماينـدگان    ل و بورژوا ليبرا 
ها    دفاع نموده و نسبت به ناقدين آن       »اريتيوليدس«امريكايي  

ه و پرخاشـگرانه    توزان  يعني رهبران جنبش واقعي آارگري آينه     
هـاي    ان آارگران و تشكل   و حتي در مي   . نمايند   و مي  عمل نمودند 

 تخريـب شخـصيت و آـارآرد ايـن رهـبران متوسـل              آارگري به   
به همين خاطر آارگران ايران تنها از طريـق ايجـاد           . ندا  هشد

هـا و     هـا و آارگـاه      هاي واقعي خود در درون آارخانـه        تشكل
گتري از قـدرت شـورايي خـود        ها در مجموعه بـزر      متحد شدن آن  

ها   هاي بوژواليبرال   توانند سد راه تمام زدوبندها و طراحي        مي
در ايـن عرصـه از مبـارزه دسـت بـه            . ها شوند   و نئوليبرال 
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 فرسـتادن   .دارها از سر گذشته است      سرمايهدامان شدن دولت    
.  آارآرد خود را از دسـت داده اسـت         ي گدايي،   امضا و نامه  

 فعـالين و نيروي آار چنـدين آـارگر و         تنها انرژي   اين عمل   
ا از مـسير واقعـي      ها ر    را به هدر داده و افكار آن       يآارگر

 و تنها مزيتش مطرح شدن چند نفر عاليجنابـان          مبارزه جدا 
داران    خـشنودي سـرمايه    هـاي امريكـايي و      بالانشين در رسانه  

داران آمريكـايي      سرمايه .سازد   امثالهم را ميسر مي    داخلي و 
گوينـد برونـد بـه آـارگران،          ها اگر راست مي     تو ساير دول  

ها، سنديكاها و بيكاران آشورهاي خود هديـه دهنـد            اتحاديه
 و  .ها و فقـر آمرشـان خـم گـشته اسـت             آه زير ديون و وام    

مـا از    .هاي پـيش رو را حـل نماينـد          ي بحران   توانند چاره   نمي
 حـول   خواهيم تمام انرژيمـان را      يآارگران و فعالين آارگري م    

هاي واقعي نه صوري و ظاهري بلكه در درون خـود             اد تشكل ايج
تـرين    آارگران و تنها با نيروي خود آارگران را از اساسـي          

بگذاريد قدرت و نـيرو و انـرژي بـه          . ها قرار دهيم    اولويت
آارگر و به دست تواناي آارگران در مسير واقعي         درون طبقه   

داشته و    و همچنان آه اين روند نيز تداوم       خويش حرآت آند    
  جنـبش آـارگري     بسا به ضرورت واقعي و نياز مبرم امروز        چه

گويم آه تنها     ايهايمان مي   طبقه   به هم   همچنين و .تبديل شده است  
هـا     ايجاد شده توسط خود در درون آارخانه       هاي مالي   به صندوق 
ري بـه   المللـي آـارگ     ها و صندوق مالي بين     ها و مجامع    و آارگاه 

يهاي مبارزمـان متكـي     ا  طبقه  و هم دست تواناي خود آارگران     
توانيم موفق باشـيم و        خود مي  يوتنها با اتكا به نير    . شويم

 .موفق خواهيم شد
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